فلسفه احکام دین 
مقدمه 
1. احکام بر 3 قسم است : منصوص العله ( کتب علیکم الصیام ... لعلکم تتقون ) ، منصوص نیست اما قابل فهم است با پیشرفت علم یا تفکر در مورد آنها ( مثل اکثر احکام معاملات مثل حرمت ربا ) ، علت را نمی دانیم و تیپ آن به گونه ای است که به نظر می رسد قابل نیل هم نیست ( مثل بسیاری از احکام تعبدی . نماز صبح 2 رکعت است ) . 
2. تعریف علت حکم و حکمت حکم : 
علت : حکم وجودا و عدما دائر مدار آن می باشد . 
حکمت : جزء العله می باشد . حکم وجودا دائر مدار آن می باشد اما عدما دائر مدار آن نیست . 
3. فلسفه احکام ، مقصود علت است یا حکمت ؟ حکمتها، چون از علت تامه‌‍ها خیلی خبر نداریم. 
4. فلسفه احکام برای کدام نوع از احکام از مقدمه اول است ؟ 2 قسم اخیر
5. تغییر برخی احکام به جهت تغییر موضوع است نه تغییر یا کشف جدید فلسفه حکم . مانند : حکم شطرنج - ماهی ازن برن یا لباس شهرت ( شلوار برای خانم ها در یک زمانی لباس شهرت بوده است ولی الآن نیست ) . به خاطر تغییر حکم نیست بلکه به خاطر تغییر موضوع حکم است . موضوع عوض شده است . آب انگور حلال و شیرین ولی می جوشد و نجس یا حرام می شود و در حالتی مست کننده می شود و با رفتن 2 سوم آن هم حلال است و هم پاک . شراب پاک نشد ، دیگر شراب نیست اصلا . 
آیات 
1. رسیدن به تقوا / سوره مبارکه بقره / 187 . 
تمام دستورات دین مستقیم و غیر مستقیم در راستای کمال انسان و سلوک او به سمت لقاء الله است. 
2. گاهي به خاطر عذاب یا تربیت انسان، احكام سختي جعل مي شود / سورۀ مباركۀ نساء / آيۀ شريفۀ 160 و 161. 
3. همة طیب ها حلال شده اند ( ناظر به خوراکی ها) / سورة مبارکة مائده / آیة شریفة 4 و 5 . 
4. دستورات برای خودتان است و برای اتمام نعمت و ... / سورة مبارکة مائده / آیة شریفة 6 . 
5. باید از خداوند - تبارک و تعالی - تشکر کنیم به خاطر احکام / سورة مبارکة مائده / آیة شریفة 89 . 
6. فلسفه حرمت صید برای محرم / تفسیر نمونه ذیل سورة مبارکة مائده / آیة شریفة 96 . 
7. احکام حج مرتبت با علم وسیع الهی است / سورة مبارکة مائده / آیة شریفة 97 . 
8. حرمت دلیل دارد و الکی نیست / سورة مبارکة مائده / آیة شریفة 103 . 
9. احکام سخت در یهودیت برای جزای یهودیان / سورة مبارکة انعام / آیة شریفة 146 . 
0. تبعیت از خداوند در صراط مستقیم بودن است / سورة مبارکة زخرف / آیة شریفة 61. 
0. احکام دین / رحمت الهی است / سورة مبارکة احقاف / آیة شریفة 12. 
0. احکام دین / عمل به آنها موجب هدایت است / سوره مبارکه نجم / آیه شریفه 23 .
0. احکام دین / آثار عمل / ایمان / سوره مبارکه مجادله / آیه شریفه 4. 
0. احکام دین / خیر و پاکیزگی برای انسان / سوره مبارکه مجادله / آیه شریفه 12. 
0. احکام دین / در راستای پرورش انسان / لحکم ربک / سوره مبارکه قلم / آیه شریفه 48. 
0. خیر ما در عمل به احکام است / سورة مبارکة جمعه / آیة شریفة 9. 
10. 
11. سفارش تعقل در احکام دین / سورة مبارکة انعام / آیة شریفة 151 . 
12. نهی خداوند - تبارک و تعالی - از امر خوب ؟! / سورة مبارکة اعراف / آیة شریفة 20 . 
13. اولین شبهه افکن در مورد فلسفه احکام ، شیطان بود / سورة مبارکة اعراف / آیة شریفة 20 . 
14. به آدم و حوا فلسفه حکم بیان نشد / سورة مبارکة اعراف / آیة شریفة 20 . 
15. تقوا پوشاننده زشتی است / سورة مبارکة اعراف / آیة شریفة 26 . 
16. عدم حرام شدن طیبات / سورة مبارکة اعراف / آیة شریفة 31 . 
17. چیزهای پلید حرام شده است / سورة مبارکة اعراف / آیة شریفة 33 .
18. تکلیف در حد وسع است / سورة مبارکة اعراف / آیة شریفة 42 .
19. هدایت و دارالسلام / سوره مبارکه یونس / آیه شریفه 25 . 
20. احکام دین / دلیل تبعیت / هادی بودن خداوند / سوره مبارکه یونس / آیه شریفه 35 . 
21. احکام دین / فقط به دستور او / سوره مبارکه یونس / آیه شریفه 59 . 
22. احکام دین / امر الهی خلاصه می شود در عبادت / سوره مبارکه رعد / آیه شریفه 36. 
23. احکام دین / فلسفه : امر به عدل و ... و نهی از فحشاء و ... / سورة مبارکة نحل / آیة شریفة 90. 
24. 
25. امرر به خوبی ها شد و حلالها طیب هستند . نهی از بدیها و حرامها خبیث هستند / سورة مبارکة اعراف / آیة شریفة 157 . 
26. عمل صالح و ایمان مایة حیات است / سورة مبارکة انفال / آیة شریفة 24 .
27. احکام شهادت در وصیت / سورة مبارکة مائده /  آیة شریفة 108 . 
28. عدم گمراهی و مشقت / سوره مبارکه طه / آیه شریفه 123. 
29. احکام دین / هدف / تقوا / سوره مبارکه حج / آیه شریفه 37. 
30. خیر و ازکی بودن / سوره مبارکه نور / آیه شریفه 27 و 28 و 30. 
31. خوشبختی / سوره مبارکه نور / آیه شریفه 52. 
32. رحمت  الهی / سوره مبارکه نور / آیه شریفه 56. 
33. احکام دین / اطاعت آنها، خوشبختی است / سوره مبارکه احزاب / آیه شریفه 71. 
34. اگر حیوانی بدون نام خداوند - تبارک و تعالی - ذبح شود ، گوشتش حرام خواهد بود در حالی که از نظر علمی گوشتش هیچ تغییری نمی کند ؟! آیا این غیراز تقویت روحیه تعبد و بندگی خدا و عدم غفلت از او هنگام ذبح و تحصیل رزق حلال است؟ سورة مبارکة مائده / آیة شریفة 3 . 
یا در آیة بعدی این سوره بیان می شود که صید کلب معلم ، اگر به آن برسیم در حالی که زنده است باید ذبحش بکنیم اما اگر مرده باشد اشکالی ندارد . آیا فرق است بین این که سگ از لاشه خورده باشد و برای خودش صید کرده باشد یا این که اصلا نخورد و برای شما صید کرده باشد؟
35. برگزیده تفسیر نمونه / ج 1 / 236 :
با دقت در آيات قرآن مجيد آشكار مى‌شود كه يكى از اهداف اسلام اين است كه اختلافات غير عادلانه‌اى كه در اثر بى‌عدالتيهاى اجتماعى در ميان طبقه غنى و ضعيف پيدا مى‌شود از بين برود و سطح زندگى كسانى كه نمى‌توانند نيازمنديهاى زندگيشان را بدون كمك ديگران رفع كنند بالا بيايد و حد اقل لوازم زندگى را داشته‌ باشند، اسلام براى رسيدن به اين هدف برنامه وسيعى در نظر گرفته است- تحريم ربا خوارى بطور مطلق، و وجوب پرداخت مالياتهاى اسلامى از قبيل زكات و خمس و صدقات و مانند آنها و تشويق به انفاق- وقف و قرض الحسنه و كمكهاى مختلف مالى قسمتى از اين برنامه را تشكيل مى‌دهد، و از همه مهمتر زنده كردن روح ايمان و برادرى انسانى در ميان مسلمانان است.
روایات 
1. احکام دین / فلسفه / کافی / ج 2 / کتاب الایمان و و الکفر / باب الرفق / ح 3 و 14 . 
2. مرحوم صدوق، الخصال، ج1، ص4 : اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ قَالَ‌: قَالَ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَا اِبْنَ آدَمَ أَطِعْنِي فِيمَا أَمَرْتُكَ وَ لاَ تُعَلِّمْنِي مَا يُصْلِحُكَ‌. خداوند تبارک و تعالی : ای فرزند آدم! آنچه به تو امر کردم را اطاعت کن و آنچه مصلحت تو است را به من نیاموز!
3. احکام دین / نعمت الهی / الکافی / مقدمه / ج 1 / ص 6. 
4. اصول کافی / کتاب توحید / باب حدوث عالم / حدیث 2 / اواخر آن.
5. حج / فلسفه / نهج البلاغه، خطبه اول، فرض علیکم حج بیته ... . 
6. عدم بیان فلسفه احکام در کلمات ائمه ع / معجزات و پیشگویی های معصومین ع / کافی / ج 1 / باب التواریخ . 
7. رسیدن به بهشت و دوری از جهنم / کافی / ج 2 / باب الاطاعه و التقوی / ح 2 . 
8. فلسفه احکام / تقرب و تکامل :
علل الشرائع :
7 أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ بْنِ حَيَاةَ الْفَقِيهُ فِيمَا أَجَازَهُ لِي بِبَلْخٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْهَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُهَاجِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص عَنْ جَبْرَئِيلَ ع قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيّاً فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ وَ مَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْ‏ءٍ أَنَا فَاعِلُهُ مِثْلَ تَرَدُّدِي فِي قَبْضِ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَ مَا يَتَقَرَّبُ‏ إِلَيَ‏ عَبْدِي‏ بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَ لَا يَزَالُ عَبْدِي يَبْتَهِلُ إِلَيَّ حَتَّى أُحِبَّهُ وَ مَنْ أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعاً وَ بَصَراً وَ يَداً وَ مَوْئِلًا إِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ وَ إِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ يُرِيدُ الْبَابَ مِنَ الْعِبَادَةِ فَأَكُفُّهُ عَنْهُ لِئَلَّا يَدْخُلَهُ عُجْبٌ فَيُفْسِدَهُ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَمْ يَصْلُحْ إِيمَانُهُ إِلَّا بِالْفَقْرِ وَ لَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلَّا بِالْغِنَى وَ لَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلَّا بِالسُّقْمِ وَ لَوْ صَحَّحْتُ جِسْمَهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلَّا بِالصِّحَّةِ وَ لَوْ أَسْقَمْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ إِنِّي أُدَبِّرُ عِبَادِي بِعِلْمِي بِقُلُوبِهِمْ فَإِنِّي عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
9. احکام دین / رحمت الهی است / وسایل الشیعه / ج1 / باب اول / ح21 / ص21. 
10. احکام دین / لطف خداوند که سبب است برای دخول به بهشت / وسائل الشیعه / ج1 / باب اول / ح 34. 
11. امرک رشد / صحیفه سجادیه / دعای 47 (دعای عرفه).
[bookmark: _GoBack]معیارهای کلّی جعل حکم
1. جامعیت فلسفه در جعل احکام : 
· باید مجموع مصلحت فرد و جامعه رعایت شود در احکام . پس برخی اوقات مصلحت فرد است و گاهی مصلحت اجتماعی است و گاهی هر دو لحاظ شده است . ( ملاحظه فرد و جامعه ) 
· رعایت نظام تکوین و تشریع می باشد . قانون گذاری الهی بی ربط با نظام تکوین نیست . ( ملاحظه تکوین و تشریع ) 
· ارتباط بین دنیا و آخرت می باشد . ( ملاحظه مجموع زندگی انسان ) . 
· ارتباط تکوین و تشریع : پنیر خالی در صبح مکروه است اما در شب مکروه نیست . کلسیم و فسفر . اگر در صبح کلسیم زیاد شود چون نمی خواهد استراحت کند ذهن ، ضربه می زند اما در شب مشکلی نیست . 
2. توجه به حکمت های مهم در جعل قانون : 
. برای حفظ قانونیت حکم ( برای نگهداشتن مرز ) . مثل : ربای معاملی . امام خمینی در کتاب البیع با استفاده از روایات : این ربای معاملی هیچکدام از مفاسد ربا را ندارد و ربا نیست اما شارع تعبدا گفته ربا است . یک کیلو برنج ایرانی بدهم و 2 کیلو برنج هندی بگیرم ، چه مفسده ای دارد ؟ زیادی عینی است نه زیادی ارزشی . چرا که مردم از همین جا به ربای قرضی می افتادند . لب مرز برای افتادن در چاه است . مثل : خوردن یک قطره شراب چرا حرام است ؟ حکم لوث می شد که هر کس قطره قطره می خورد تا ببیند کی به مستی می رسد . مثل : رد شدن از چراغ قرمز همیشه اشکال دارد نه فقط وقتی که شلوغ است . اگر تشخیص را بر عهده خود مردم بگذارید حکم لوث شده و مشکلات عدیده ای پیش می آید . ( لاتقربوا الزنا ). مثل : چیزی که مالیت ندارد چرا ملکیت داشته باشد ؟ یک کسی یک پر کاهی از بار کسی برداشت و .... . اگر احترام آن حفظ نشود ، کشیده می شود به جاهای باریک . ( تخم مرغ دزد ، شتر دزد می شود ) . مثل : گرفتن ربا با وجود گذشتن چند سال و کم ارزش شدن آن پول به خاطر تورم و گذشت زمان . 
. تسهیل بر مکلفین . مثل عدم روزه در مسافرت یا شکسته شدن نماز در مسافرت . آسانتر می شود حداقل . روایت داریم که هدیه الهی است و برگرداندن هدیه خوب نیست . مثل : امام در چهل حدیث : نماز باید با حضور قلب واجب است اما چرا بدون حضور قلب هم صحیح است ؟ به خاطر تسهیل . طبق قاعده نباید صحیح باشد . مثل : مسواک به خاطر تسهیل واجب نشد . مثل : شک بعد از وقت و .... . طهارت حدید طبق حدیث . شرط واقعی نبودن طهارت از خبث بررسی نماز ( حدیث : و الا به وسواس می افتادند مردم ) . 
خب من تسهیل نمی خواهم ؟ جعل حکم برای رعایت کل افراد است . برای حفظ قانونیت برای همه این مسئله است . 
. بازدارندگی . مثل : حکم مرتد . می آمدند و به کلک ایمان می آورند و سپس خارج می شدند از اسلام که این به اسلام ضربه می زد . شدت حکم برای بازدارندگی از این کار است . مرتد فطری ، اگر با توبه پذیرفته شود ، همه پای چوبه دار می گفتند : توبه . حکم لوث می شد . ( اهانت به اسلام ) مرتد ملی ضربه کمتری به اسلام می زند . ( بچه کارگر و بچه مسیحی و بچه آیت الله فرق می کند . بچه مسیحی تو از اول الکی ایمان آوردی و شرابخور بودی و نتوانستی از شراب بگذری و ... ) . مثل : قطع دست انگشتان دزد . مثل : بحث رجم و سنگسار . چرا مجازاتش این مقدار تند ؟ باید بازدارندگی داشته باشد. اعدام به این شکل بسیار وحشتناک است. اگر یکبار سنگسار ببیند ، تا آخر عمرش چنین کاری نمی کند. ( اضافه بر اینکه بحث امنیت خانواده را بر همه زده است و فساد در جامعه ایجاد کرده است . حکم بسیار مهم خدا را زمین گذاشته است . بحث حفظ نسل آینده مردم . اضافه بر این که شرایط اثباتش بسیار مشکل است . اگر این کار با این شرایط اثبات شود یعنی خیلی اوضاع خراب است ) . ( باید جریمه راهنمایی و رانندگی زیاد باشد تا بازدارندگی داشته باشد. می صرفه که جریمه بدهد ولی در پارکینگ ممنوع پارک کند) . 
. برای جلوگیری از فساد اقتصادی . مثل : کم فروشی و حرمت ربای قرضی . 
. حفظ نظم اجتماعی . مثل : قبله برای نماز . ( جلوه زشتی پیدا می کند و جدایی بین مردم و عدم اتحاد و .... . غیر عقلایی بود ) . مثل : عربی خواندن نماز . زبان مشترک دینی و ارتباط بین مسلمانان . 
همان خدایی که گفته اینما تولوا فثم وجه الله ، همان خدا گفته که باید رو به قبله نماز بخوانیم . 
. برای حفظ سلامت روح . مثل : موسیقی حرام . مثل : حرمت شرب مسکرات . 
موسیقی برای گاو پخش می کنندو شیرش زیاد می شود یا برای گیاه ؟ 1) برای گاو خوب است ولی ما که خلقتمان گاوی نیست و انسانیت فرق میکند . 2) کی گفته برای گاو فایده است ؟ هرمون می زنند به مرغ و تخمش زیاد می شود . پس شیر گاو از کجا می دانی که بدتر نشده باشد ؟ گفته شده که در این حالت ادرار گاوها کم می شود . 
.  برای حفظ سلامت جسم . مثل : بسیاری از مستحبات و مکروهات . مثل : پنیر . مثل : ایستاده و نشسته نوشیدن آب در شب و روز . مثل : مصرف گوشت خوک یا شراب . مثل خودکشی . مثل حجاب که هم بهداشت روح و هم بهداشت جسم ( عدم تعرض دیگران ) . 
. حفظ علو مومن بر کافر و عدم سبیل کافر بر مومن . مثل : عدم جواز تزویج با کافر . 
. توجه به شرایط روحی و جسمی مکلفین . مثل عدم جواز قضاوت زن ( مردهایش ضعف اعصاب و تهدید به مرگ و جانیان فلان ..... ) یا تعدد زوجات مرد یا وجوب نفقه زن بر مرد یا لزوم اذن پدر در ازدواج دختر . 
. رعایت وظایف . ارث مرد دوبرابر زن ( مسئول تامین مسائل مالی . خرجش بیشتر پس دخلش بیشتر ) 
. حفظ احترام مومن . مثل احکام اموات : نمی شود آن را مثله کرد و ... ( کافور و سدر ضدعفونی کننده دارد ) 
. جهت اجرای امتحان الهی . مثل : وجوب رضایت پدر و مادر ( بابام فلان کار را کرد و .... . باز هم نمی توانی قطع رابطه کنی. البته اکثر مواقع این فلسفه نیست و برای حفظ خانواده و تربیت و .. است ). نماز قضای پدر بر پسر بزرگتر ( ولو پدر بی موالات باشد و 60 سال نماز نخوانده باشد ، بنابر احتیاط واجب . تازه پدر بدی هم بوده است ). مثل ذبح اسماعیل . 
. حفظ بهداشت . مثل احکام طهارت و نجاسات . 
. ایجاد وحدت ومانور اجتماعی . مثل نماز جماعت یا تعیین زمان خاص برای حج ( نه مثل عمره که هر زمان انجام شود مهم نیست ) . 
. جهت تربیت و رشد انسان . مثل جعل اصل تکلیف . 
سوال : مگر خداوند - تبارک و تعالی - نمی خواهد ما لذت ببریم ؟ بله . پس چرا این همه تکلیف و مانع لذت ؟ به خاطر اینکه شما بچه را ول نمی کنی تو خانه هر کاری خواست بکند . به خودش لطمه می زند . هر چی انسان بیشتر سختی بکشد ، روح بیشتر رشد می کند . مثلا مرتاض ها هم اینگونه هستند . اما ریاضت شرعی و مفید . 
. توجه دادن به عظمت خداوند - تبارک و تعالی - و رسمیت یافتن اطاعت از او ( این مقدار کم مهم نیست اما عظمت خداوند مهم است . هر چی گفتم بگو نه ) . مثل ک وجوب پوشاندن تار مو یا عدم جواز افطار یک دقیقه قبل از اذان یا وجوب نماز در زمانی که حال آن را نداریم ( نماز مگه برای حضور قلب نیست ؟ چون تو گفتی می خوانم ). 
. حفظ هویت و فرهنگ اسلامی . مثل نجاست مشرکان ( و الا با آنها مراوده حاصل می شد و کمرنگ شدن دین در بین مردم و ... ) یا حکم برده داری ( اسارت دشمن و احکام عبید که باعث اثر فرهنگی روی آنها می شود ) یا دست ندادن با خانمهای غیرمسلمان یا حجاب . مثل سگ که خانواده غربی ها را به شکست کشانده است .واقعا این سگ شیرین تر از بچه است . اطاعت محض و بی دردسر .  به همین دلیل زیر بار بچه دار شدن نمی روند. یک سگ دیدیم برای استقبال از صاحبش داشت خودش را می کشت . 
. جهت مقدمه برای دفع مفسده یا جلب منفعت . مثل حرمت خلوت با نامحرم یا حرمت نشستن در مجلس شراب خواری . 
. نیاز افراد یا جامعه . مثل تعدد زوجات برای مردها ( مراعات نیاز خانم های بی شوهر و مردان نیازمند ) . 
. خاتمه : 
به جهت اوقات یا شرایط خاص ملاک های احکام ثانوی مانند ضرورت ، عسر و حرج و اکراه ، بر فلسفه احکام اولی اولویت پیدا می کند . در نتیجه فلسفه احکام ثانوی محقق می شود به عبارت دیگر رعایت ملاک های احکام ثانوی نسبت به مصالح و مفاسد احکام اولی دارای ترجیح می گردد . 

یافته‌های علم مدرن
1. وجود کرم کدو و تریشین در گوشت خوک یا زیان های مواد الکلی برای کبد و بدن انسان بر کسی پوشیده نیست . این گونه ای از فلسفة تحریم گوشت خوک یا شراب را نشان می دهد . 
2. آنچه که دربارة غسل است برای زدودن آثار فعالیت اعصاب سمپاتیک و فشار خون در حال جنابت است . 
3. اگر اسلام از خلال کردن با چوب درخت انار نهی کرده ، برای آن است که لثه ها در مقابل آن حساسیت خاصی دارند . 
4. بر اساس تحقیقات انجام شده از سوی اداره آمار کانادا ، افرادی که به طور مستمر فرایض دینی خود را انجام داده و هر هفته در معابد حاضر می شوند نسبت به دیگران احساس بهتری دارند و اضطراب و نگرانی هایشان کمتر است و از ازدواجهای موفق تری برخوردارند . 
5. یکی از معجزات اسلام ، ذبح حیوانات است که هم جهت حلال شدن و هم جهت سلامت دام و هرچه بهداشتی تر شدن آن است.
شاید سوال کنید که جه معجزه ای در این وجود دارد !؟
وقتی در ذبح اسلامی رگ روی به گلو بریده شود ، مغز در آستانه اغماء میرود و دیگر احساس درد از حیوان از بین میرود !
شاید سوال کنید که چطور حیوان در حین ذبح شدن دست و با میزند ؟ آیا این نشانه درد نیست؟!
جواب : دست و پا زدن حیوان در حین بریده شدن رگ گلو نشانه درد نیست ، بلکه این رگ ارتباط غدایی بین مغز وخون است و با قطع شدن این ارتباط و کاهش غذا ، مغز به قلب دستور میدهد که هرچه سریعتر از تمام اعضاء برای او خون بفرستد ، قلب نیز با پمپ کردن خون از تمام اعضا ، آن عضو به دلیل اهمیت خون رسانی به مغز ، در اصل خود را فدای حیات مغز میکند و شروع به تشنج میکند و جالب اینجاست که خون از طریق همان رگ بریده شده از بدن خارج میشود و این باعث خروج مواد خونی و عدم لخته شدن خون در بافت ها میشود !
اما در کشور های غیر اسلامی ، او با ضربه ای حیوان را به حالت اغما میبرند که این باعث نیمه فعال ماندن گلبول های سفید و در نتیجه فعالیت میکروب ها و فاسد شدن بافت ها و به دلیل دیر خارج شدن خون لخته شده و خارج نمیشود که این میتواند منبع بزرگی برای رشد باکتری ها باشد.
عقل کلّ قانونگذار و نقصان عقل بشر
1. انسان اگر بسیار هنر کند، مصالح دنیایی فعل را متوجه بشود، آن هم مقید به زمان و مکان و شرایط خاصّّ و از جنبه های خاصّ. تقریبا هیچ گاه مصالح دنیایی فعل از تمام حیثیت ها نیز بر انسان پوشیده است و تغییر و تبدل قوانین بشری نیز گواه بر همین مطلب است. 
اما احکام دین توسط خداوند عالم مطلق و حکیم رحیم جعل شده است و در نتیجه تمام مصالح دنیایی، اخروی، فردی، اجتماعی، فرهنگی، روحی، جسمی، اقتصادی، اجتماعی و ... همگی در جعل تک تک آنها لحاظ شده است.
بچه ای از روی زمین زباله برداشت . مادرش ازش گرفت . یک نگاه ناراحت آمیزی به مادرش کرد . بار دیگر یک چنگال از روی زمین برداشت و دوباره مادرش از او گرفت و بچه دوباره نگاه غضب آلودی به مادر کرد . بار سوم یک چاقو از روی زمین پیدا کرد و مادرش به سرعت و فریاد آمد و باز هم از دستش گرفت .بچه عصبانی شد و گفت : اِه . آیا می توان به بچه توضیح داد که مادر چرا او را منع می کند ؟ او اصلا مفهوم مریضی و بریدگی و .... را متوجه نمی شود . برخی مصالح و حکمت‌های جعل احکام برای بشر قابل درک نیست. 
خداوند - تبارک و تعالی - علم محض است و مصلحت یا مفسده ای اگر در کاری باشد را میداند ضمن این که حکمت محض هم هست و کار را بر اساس مصلحت و مفسده انجام می دهد اینگونه نیست که در اعمال خود و در اوامر و نواهی خود به آن مصالح و مفاسد توجهی نداشته باشد . بنابراین هر امری و هر نهیی بر اساس مصلحت و مفسده ای است صحیح و امکان ندارد خطا در آن باشد . حال ما گاهی دلیل آن را متوجه می شویم و گاهی متوجه نمی شویم . مثلا متوجه می شویم چرا ابرو بالای چشم قرار دارد و لو گذشتگان نمی دانستند و مثلا نمی دانیم چرا در وضو باید پا را مسح کنیم و نباید آن را بشوییم . 
2. اغراض پدر در فرمان به پسر :
به نفع خود بچه است = درس بخوان 
به ضرر بچه است = تلویزیون نگاه نکن 
به نفع پدر است = نان بگیر 
به ضرر پدر است = اذیت نکن آبرویم می رود 
به نفع جامعه است = روحانی بشو 
به ضرر جامعه است = دزدی نکن 
برای امتحان کردن بچه که چقدر حرف گوش کن است = این لیوان را بگذار در آشپزخانه 
به این موارد مورد فرمان بی غرض و الکی را باید اضافه کرد ؟ خیر چون ترجیح بلامرجح محال است . البته ممکن است که نفع یا ضرری را لحاظ کرده باشد اما عقلاء آن را نفع و ضرر ندانند . 
3. پدر گاهی از اوقات غرض خود را از دستوری که داده است بیان می کند ، گاهی غرضش را بیان نمی کند و صلاح نمی داند که بگوید و گاهی چیزی می گوید که مقصود اصلی اش نیست و صلاح نبوده که علت اصلی را بگوید یا به این دلیل که طرف دلیل اصلی را درک نمی کند ( ازدواج نکن چون به درست لطمه می خورد در حالی که دلیل اصلی این است که فعلا توانایی عقلی برای اداره خانواده را ندارد ) 
4. دلیل احکام یا مصلحت در امر است و برای آزمایش کردن امر شده است ( امر به حضرت ابراهیم برای ذبح اسماعیل ) یا مصلحت در مامور به است که در این صورت یا مصلحت فعل برای جامعه است ( وجوب امر به معروف ) یا مصلحت برای روح فرد است ( نماز ) یا مصلحت برای جسم فرد است ( نخورد خبائث مثلا اگر مثال درستی باشد ) .
5. اگر امر شد به کاری یا مصلحتش را می فهمیم یا نمی فهمیم که اگر نفهمیم با اخلاص بیشتری انجام می دهیم . فقط به خاطر خدا . تازه اگر مصلحتی ذکر شود و آن مصلحت لحاظ شود و آن فعل عبادت باشد باعث بطلان فعل می شود . مثلا می گویند که روزه برای بیماری برص خوب است . اگر کسی روزه بگیرد برای درمان برص ، روزه اش خالص نبوده و باطل است . 
چه کار داریم که بفهمیم خداوند - تبارک و تعالی - به چه دلیل به این امر کرده یا از آن نهی کرده است ؟ بهانه گیری در مورد فلسفه احکام به خاطر وسوسه نفس تنبل و شیطان گمراه کننده است تا شانه از بار تکلیف خالی کند .
6. روایاتی داریم که بیان می کنند در زمان ظهور ، حضرت مهدی - عجل الله تعالی فرجه الشریف - دلایل تمام احکام را خواهند گفت .

تعبّد عاقلانه 
1. تعبد در مقابل شرع را عقلا لازم می دانیم . شما از دکتر می پرسید که چرا نصف قرص بعد از صبحانه ؟ اطاعت تعبدی از دکتر کاری است عاقلانه و غیر آن غیر عاقلانه باشد . شبهه : این چه دینی است که فلان عضو مرد کم سواد رفتگر از کل جان زن پرفسور فلان فلان ، دیه اش بیشتر است ؟ مثال دیگر : دیده بان می گوید که مواظب باشید که بمب داره می آید شما باید فرار کنید یا باید بایستید و بپرسید که از کجا می گویی که بمب می آید ؟ دین و خداوند و معصومین دیده بان سعادت بشر هستند . غر زدن غیرعاقلانه است . 
2. برخی چیزها دلیل و حکمتش به ما گفته نشده است . عقل می گوید ایمان بیاور با این که دلیلش را نمی دانی . آیات ابتدایی سوره بقره . این حکم و این مسئله دینی حتما دلیل دارد اما دلیلش را من نمی دانم و خدا صلاح ندانسته که به من بگوید یا نمی فهمد اصلا و عقلش پایین است ( مثل این که یک بچه اصرار کند من می خواهیم سیر غنی سازی اورانیوم را متوجه بشوم . تو نمی فهمی صبر کن تا بعد . اگر اصرار کند یعنی بیمار است ) . جاهل باید از عالم تبعیت بکند . ایمان به غیب باید داشت . 
3. چرا نمی گوید : می خواهد بداند که چقدر مطیع است و رشد کرده یا چون نمی فهمد یا چون مصلحت دارد که نگوید یا چون مفسده دارد گفتن علتش . 
توجه : دین اسلام دین علمی است . نمی دانیمش وصل به علم است . مثال دکتر . نمی دانم علتش چیست اما تبعیت می کنم . ما ابتداء تحقیق می کنیم که دکتر متخصص باشد اما بعد از آن حرفش را گوش می دهیم بدون چون و چرا .
4. روایاتی داریم که بیان می کنند در زمان ظهور ، حضرت مهدی - عجل الله تعالی فرجه الشریف - دلایل تمام احکام را خواهند گفت .
5. حکایت مرد خفته را که دهانش باز مانده بود ماری در دهانش رفت سواری عاقل آن را بدید، گفت اگر این مرد را از حال آگاه کنم از ترس زهره‌اش بدرد به از این نیست که بالزام و زخم چوب او را از این میوه‌های کوه درخورد دهم و زیر و بالایش بسیار بدوانم باشد که قی کند و مار با آن قی از شکم او بدر آید، همچنان کرد. اولیاء نیز اگر از زشتی نفس بخلق خبر دهند زهره‌شان بدرد و از اطاعت و کوشش بمانند لیکن ایشان را بطریق بر عملی دارند که عاقبت از نفس برهند.
6. گفته شده بالاترین مصلحت را احکام تعبدی محض دارند که باعث تکامل می شود . نفس اطاعت نفس انسان را به خداوند - تبارک و تعالی - نزدیک می کند و انسان را از غفلت دور کرده و روح انسان را از هواپرستی به سمت خداپرستی می کشاند. پس این اوامر عبث نیست. 
7. همه احکام دائر مدار مصلحت و مفسده است اما این مصلحت ممکن است دنیایی باشد یا اخروی باشد یا جسمانی باشد یا در روح و استکمال باشد یا برای جامعه باشد یا برای ... 
تمثیل 
1. قالی برای این که گردش بیاید بیرون با دسته بیل می زنندش . 
2. خاک را بیلش می زنند تا گیاه بشود . 
3. پادشاه و سه وزیرش
در یکی از روزها، پادشاه سه وزیرش را فراخواند و از آنها درخواست کرد کار عجیبی انجام دهند••••
💥از هر وزیر خواست تا کیسه ای برداشته و به باغ قصر برودو اینکه این کیسه ها را  برای پادشاه با میوه ها و محصولات تازه پر کنند
 
همچنین از آنها خواست که در این کار از هیچ کس کمکی نگیرند و آن را به شخص دیگری واگذار نکنند•••••
                       ______
 
💥وزراء از دستور شاه تعجب کرده و هر کدام کیسه ای برداشته و به سوی باغ به راه افتادند
 
 
✅وزیر اول که به دنبال راضی کردن شاه بود بهترین میوه ها و با کیفیت ترین محصولات را جمع آوری کرده و پیوسته بهترین را انتخاب می کرد تا اینکه کیسه اش پر شد.
 
✅اما وزیر دوم با خود فکر می کرد که شاه این میوه ها را برای خود نمی خواهد و احتیاجی به آنها ندارد و درون کیسه را نیز نگاه نمی کند، پس با تنبلی و اهمال شروع به جمع کردن نمود و خوب و بد را از هم جدا نمی کرد تا اینکه کیسه را با میوه ها پر نمود.
                       ______
✅و وزیر سوم که اعتقاد داشت شاه به محتویات این کیسه اصلا اهمیتی نمی دهد کیسه را با علف و برگ درخت و خاشاک پر نمود.
 
💥روز بعد پادشاه دستور داد که وزیران را به همراه کیسه هایی که پر کرده اند بیاورند
 
وقتی وزیران نزد شاه آمدند ،  به سربازانش دستور داد ، ﺳﻪ وزیر را گرفته و هرکدام را جدا گانه با کیسه اش به مدت سه ماه زندانی کنند
در زندانی دور که هیچ کس دستش به آنجا نرسد و هیچ آب و غذایی هم به آنها نرسانند
                     _________
 
✅وزیر اول پیوسته از میوه های خوبی که جمع آوری کرده بود می خورد تا اینکه سه ماه به پایان رسید
 
✅اما وزیر دوم ، این سه ماه را با سختی و گرسنگی و مقدار میوه های تازه ای که جمع آوری کرده بود سپری کرد
 
✅و وزیر سوم قبل از اینکه ماه اول به پایان برسد از گرسنگی مرد.
 
     
 
خیلی از ماها فکر میکنیم که اعمال ما چه سودی برای خدا دارد؛ و شاید با این فکر انحرافی در کارهای انسانی و اخلاقی و دینی خود اهمال کنیم.
در حالی که امر و نهی خداوند برای خود ماست و او بی نیاز از اعمال ماست.
 
حال از خود این سؤال را بپرسیم ، ما از کدام گروه هستیم•••
💥زیرا ما الآن در باغ دنیا بوده و آزادیم تا اعمال خوب یا اعمال بد و فاسد را جمع آوری کنیم،
 
💥اما فردا زمانی که ملک الموت امر می شود تا ما را در قبرمان زندانی کند،
 
در آن زندان تنگ و تاریک و در تنهایی ••••••
 
نظرت چیست•••
 
آنجاست که اعمال خوب و پاکیزه ای که در زندگی دنیا جمع کرده ایم به ما سود می رسانند.
 
خداوند می فرماید: (وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ یَا أُوْلِی الأَلْبَابِ) البقره ۱۹۷
 
و توشه برگیرید که بهترین توشه پرهیزگاری است ، و ای خردمندان ! از (خشم و کیفر) من بپرهیزید.
 
پس کمی بایستیم و با خود بیاندیشیم ..
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